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يادداشت  
                                    

تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشر به خاطر بي واسطه بودن و 
آئين وارگي اش همواره به عنوان شكلي از رسانه، در كنار مردم و همراه او 

تاريخ را تجربه و به آن كسوتي از هنر پوشانده است.
جنگ كه آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردند و 
تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي به 
خود گرفت و گروهي از هنرمندان متعهد و دلسوز پيش كسوت باتجربه با 
ياري خيل عظيمي از جوانان پرشور هرچند كم تجربه در اين جنگ نابرابر 
با هنر تئاتر، راوي بخشي از تاريخ پرافتخار و جاودانه ي هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بيش از پيش 
قدكشيد و مجرب تر و كارآمدتر شد و براي خود ماهيت، شخصيت و اعتبار 
پيدا كرده و فراتر از گونه اي جديد، در قامت يك مكتب در بدنه ي تئاتر 

كشور هويت يافت.
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كه عنوان مقاوت را به خود پذيرفته 
است، با فراز و نشيب هايي مسير دشوار اما تأثيرگذاري را مي پيمايد و 
البته با موانع و آسيب هايي مواجه است. يكي از آسيب هاي مهم در اين 
كارزار، متون نمايشي است كه به عنوان نقشه ي عملياتي مي بايست نگاه هاي 
كارشناسانه و عملياتي به آن صورت پذيرد تا بخشي از مشكلات اين گونه 

از تئاتر شريف مرتفع گردد.
در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشي سازمان هنري و امور سينمايي 
دفاع مقدس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در گام نخست 
جديد فعاليت هاي خود پس از تشكيل شوراي ارزيابي و انتخاب متون 
متشكل از آقايان دكتر مهرداد راياني مخصوص، محسن سليماني فارساني 
و ايرج افشاري اصل متون نمايشي اين حوزه را جمع آوري، كارشناسي، 
انتخاب و پس از مشاوره با پديدآورندگانشان، نمايشنامه ي حاضر را جهت 
چاپ آماده سازي نمودند كه اميدواريم به بخشي از نيازهاي تئاتر كشور 
پاسخ داده و در آينده با تداوم و استمرار اين طرح شاهد شكوفايي هرچه 

بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.
                                                                                       

رئيس سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس   
دكتر علي اصغر جعفري                                                                                      







                   شخصیت ها:

حسن.............................. پیرمردی اهل اصفهان             

عباس............................................. راننده کامیون  

عرفان................................... پسری شانزده ساله

سید......................................  فرمانده یک گردان

ناصر............................ سرباز گردان، اهل گیلان

شوران............................... صاحب یک رستوران

واران................... همسر شوران، اهل کردستان

فاتح...... برادر دو قلوی شوران، راننده کامیون

مجید.............................. راننده کامیون اصفهان

جلال......................... پیرمرد شصت و پنج ساله

سبحان................................. پیرمرد شصت ساله

سرباز............................................... جوانی تهرانی

نوجوان .....................................................................

سرباز 2 ....................................................................
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]پيش صحنه:
حسن پيرمردی شصت و پنج ساله با لهجه ي غليظ اصفهانی، حالا 
كنار دو پيرمرد ديگر نشسته و هر سه درون يک پارک دوران 
بازنشستگی خود را می گذرانند . البته حسن بيشتر به صحبت های 

سبحان و جلال گوش می دهد.[
آدم تو كار اين دنيا می مونه ... حسن آقا به از خودت 
نباشه پسر اين آقا سيروس كه می گه اونم خارج داره 
پزشكی می خونه... خدا بهت عمر بده... هفتاد سال رو 

داره. 
بلكه بيشتر.

چند  هم  والده اش  خانم  شما  خود  مثل  بيشتر...  بلكه 
سالی می شه عمرش به اين دنيا نيست. 

خدا رحمت كنه. 
خدا بيامرزه... مثل شما يه دختر فقط داره كه فكر كنم، 

باهاش زندگی نمی كنه.
چه قدر مثل منه.

سبحان:

جلال:

جلال:

سبحان:

سبحان:

حسن:
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نه اسمش سيروسه!!... داشته تو پارک راه می رفته يه زن 
و مرد ميانسال رو ديده، دو تايی دارند گريه می كنند. 

آقا جلال...  نمی دونی  درست  شما  بگم،  من  بگذار  نه 
ميانسال  شوهر  و  زن  يه  ديده  بوده  نشسته  پارک  تو 
دارند گريه می كنند... پرسيده چی شده و اين ها... اون ها 
زندگی  كه خرمشهر  تعريف كردن  به  هم شروع كردن 
می كردند و همين چند روزه زندگی  شون رو گذاشتند و 
اومدن اصفهان خونه ي پدری خانمش... وقتی رسيدن 

اصفهان يادشون افتاده كه ننه زنه رو جا گذاشتند.
ننه، يكی بوده كه اصلًا زنه رو شير می داده، از بچگی تو 
خونه اشون كار می كرده... همون كنارها هم تو خونه اشون 

براش يه اتاق درست كرده بودند.
سيروس چی كار  آقا  می كنی  فكر  بگم...  بگذار خودم 

كرده؟!
گريه كرده؟!

با  كن...  فكر  رفته خرمشهر...  بلند شده  گريه چيه؟... 
هفتاد و خورده ای سال... ننه رو كه زير زمين سه روز 

پنهان شده پيدا كرده برداشته آورده اصفهان...
پيرمرد هفتاد ساله ؟! ... چه جوری؟

خودش كه نرفته، تا خرمشهر رفته اهواز اون جا آشنا 
داشتند تو سپاه ... راضی شون كردن شبونه رفتند. 

جلال:

جلال:

جلال:

سبحان:

سبحان:

سبحان:
حسن:

حسن:
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ننه رو آوردند...
بلند  نمی شناخته،  رو  شوهر  و  زن  اصلًا  همين كه  ولی 
شده رفته اهواز با اين سن و سال... بعد، ده پونزده روز 
مونده تا ننه رو برگردونه، به خدا خودش خيلی يه... آدم 
بچه ي خودش هم  به  باور كن.  هست الان می شناسم 
رحم نمی كنه... يعنی برای اين كه دوزار كمتر خرج كنه، 

حاضره از غذای بچه ي خودش هم بزنه...
]حسن ديگر به حرف های دو پيرمرد گوش نمی دهد و به فکر 

فرو می رود.[
الان باور كن آدم می شناسم كه مغازه داره ولی جنس 

احتكار می كنه... از نون مردم می زنه كه...
روز  چند  داره...  ساندويجی  هست  آدم  خوبه،  اين كه 
پيش تو كيهان خوندم... كالباس تاريخ گذشته می داده...

جلال:

سبحان:

سبحان:





كنار  حالا  آقا،  حسن  همان  يعنی  ساله  پنج  و  شصت  ]پيرمرد 
راهنمايی  را  او  فردی می گرددكه  دنبال  به  و  ايستاده  مسجدی 
كند. در دستانش يک كيسه حاوی مقادير زيادی كمپوت و يک 
تن ماهی است. او اين كمک ها را آورده است كه تقديم جبهه 

بکند. اما به نظر می آيد كمی دير كرده است.[ 
آقا... آقا كسی نيست اينجا؟آقا... كمك های...!

حالی كه  در  می شود  ظاهر  سر  پشت  از  نوجوانی  يک باره  ]به 
را  پيرمرد كمک می خواهد تلاش می كند خود  اين  به گمانش 
فردی بسيار آماده به لحاظ فيزيکی نشان بدهد. پيرمرد را محکم 

چسبيده است.[
حاجی بگذار كمكت كنم... بيا اين طرف... 

چی كار می كنی؟ 
نترس من  خودی ام... مگه كمك نمی خوای؟

كمك می خوام چی كار؟... من خودم اومدم اين جا كمك 
كنم. 

صحنه يک

حسن:

حسن:

حسن:
عرفان:

عرفان:
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نه حاجی شما با اين سِنت همين كه واسه امون دعا كنی 
می يايم...  بر  از پس شون  ما  بگذاريد خود  كافی يه... 

چند نفر بودند؟
كی ها؟

عراقی ها. 
من چه می دونم... ولی تو تلويزيون كه ديدم زياد بودند... 

نمی شد شمردشون.
لعنتی ها... پس بالاخره اومدن. 

اون ها كه يه سال بيشتره اومدند... حالا تو چرا من رو 
بغل كردی؟... شونه هام خورد شد. ولم كن.

پناه  مردم  می دونند  اون ها  كنار...  وايستا  حاجی...  نه 
می يارند به مسجدها... حتماً تا اينجا دنبالت بودند.

من خودم دنبال اون ها بودم. 
خوب كردی حاجی... حالا وايستا اين طرف يهو تير 

نخوری. 
تير واسه چی بخورم؟

مگه نمی گی دنبالشون بودی؟ 
چرا تا همين جا... ولی كيسه سنگين بود، يه ذره نشستم 

دوباره كه راه افتادم گم شون كردم. 
بر پدرشون. 

خب  رو...  خدا  بنده های  می دی  فحش  چرا  پسر  آقا 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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اون ها هم اومده بودند كمك. 
من  وانمود می كردند...  اين جوری  اون ها  نه حاجی... 

كارم همينه. 
كارت چيه؟

اطلاعات شناسايی... چند سال دوره اش رو ديدم. 
جنگ يه ساله شروع شده، تو چند ساله دوره ديدی؟ 

آخه من قديمی ام. 
پشت سيبيلِت هنوز سبز نشده... بعد اون وقت قديمی 

هستی؟... پس من چی بگم؟
شما هيچی نگو پدر... وايستا كنار فقط تماشا كن. 

خب ولم كن كه بتونم وايستم كنار. 
نه نمی شه... بايد... جان شما ناموسمه... 

خودت فهميدی چی گفتی؟
نه، يعنی بله... رمزی گفتم... آفرين... اسلحه چی داشتند؟
اسلحه شون كجا بود؟... همه مثل من كمپوت و تن و اين 

جور چيزها آورده بودند. 
كمپوت نبوده حاجی... احتمالًا مين  بوده. 

زن  تا  سه  دو  بود؟...  كجا  مين  رو...  من  كن  ول  آقا 
بودند... مين؟!

پس مين گذاراشون رو با لباس مبدل فرستادند اين جا. 
]پيرمرد با فشاری جوان را با عقب می اندازد و خود را از بغل 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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او می رهاند.[
چی می گی بچه تو؟... لهم كردی... می گم من پشت سر 
چند تا خانم اومدم كه مثل بقيه می خواستند  كمك كنن به 
جبهه... خُلی تو اين جوری من پيرمرد رو فشار می دی؟

حاج آقا مگه نگفتی كمك...
من تا اومدم بگم كمك های جبهه رو بايد به كی بدم، تو 

پريدی تو بغلم.
فكر كردم عراقی ها رسيدند و اين جا رو هم گرفتند.

چه جوری همچين فكری كردی؟ 
چطور مگه؟

جنگ تو جنوبه... لب مرزه... اون وقت به همين راحتی 
رسيدند اصفهان؟
 ببخشيد حاجی. 

كمك های مردمی رو اينجا می گيرند؟
بله. 

تو جمع می كنی؟
بله... الان مأموريتم همينه.

خب بيا اين كيسه من رو هم بگير.  
چی كارش كنم؟

نمی دونم... با كيسه ي بقيه چی كار می كنی؟... می خوای برو 
باهاش دوش بگير.]عرفان می زند زير خنده.[ استخون های 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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من رو خورد كردی بعد می خندی؟
آدم با مزه ای هستيد پدر... خدا حفظتون كنه. 

خدا شما رو هم نصف تون كنه ... كه واسه مردم از اين 
فيلم ها در می ياری... بگير كيسه رو ببينم

]عرفان كيسه را از دست پيرمرد می گيرد.[ چه قدر سنگينه... 
چی چيا هست؟ 

بقالی  از  داشتم  آخری  اين  البته  همه اش...  كمپوته 
می اومدم بيرون صاحب مغازه اصرار و اصراركه اين يه 
دونه تن ماهی رو مشتريش نخواست، ببرش... اون رو 

هم گذاشته؟
اِ... نيست.

اينكه مثل  نادون به جای  نگاه تورو خدا...  جوونك 
بقيه ي هم سن و سالهاش الان جبهه باشه، مونده تو شهر 

سر ملت رو كلاه بگذاره... پولش رو حساب كرد كه! 
شوخی كردم... اينجاست.

]صدای كاميونی شنيده می شود كه گويی از پشت سر مسجد به 
راه می افتد و می رود.[

تو بچه عقلت پاره سنگ برمی داره ها... مگه آزار داری؟ 
شوخی كردم آقا. 

بی خود... خب باعث شدی من به يه جوونی كه توی 
دوران به اين سختی وايستاده سر مغازه ي پدرش كار 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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می كنه، بهُتون بزنم ديگه!... از اون ياد بگير كه می تونست 
الان توی خونه اش لم بده ولی اومده مغازه رو باز كرده 
كه اونم يه گوشه ای از كار رو  گرفته باشه... اون وقت 

تو داری با منِ پيرمرد شوخی می كنی؟ 
خب منم اينجا دارم كمك می كنم. 

اين كمكه؟
خط...  برم  هست  خدام  از  من  آقا  حاج  خدا  به 
نمی گذارند  ولی خب  رفتم  هم  آموزشی  نمی گذارند... 

ديگه.
كی نمی گذاره؟

همه... هر وقت نيرو می گيرند من می يام واسه اعزام... 
ولی هِی می گند عرفان تو زيادی شلوغ پلوغ می كنی، 
هيجانت زياده... بری جلو حتماً دردسر می شی... الانم 
تنها كاری كه بهم اجازه دادن اينه كه بيام اينجا كمك 
می يومد  يكی  بودم  اون جلو  الان  بود  از خدام  كنم... 
می گفت اين تفنگ رو بگير همه شون رو ببند به رگبار... 
تازه  عملياته...  امشب  بخور،  رو  ماهی  تن  اين  بيا  يا 

كاراته هم بلدم حاجی.
از مدل بغل كردنت معلوم بود... حالا هم تا اون تن ماهی 
رو قورت ندادی، ببر بگذار قاطی باقی كمك ها كه خيال 

منم راحت بشه. 

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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كدوم كمك ها؟
مگه چند مدل كمك داريد جمع می كنيد؟

يه مدل. 
خب بگذار قاطی همون ها كه ببرندش ديگه. 

برُدن!
چی؟ 

مگه  رفتش...  پيش  دقيقه  يه  كه  بود  كاميون   همين 
نشنيدی صداش رو؟

خب بعدی كِی می ره؟
بعدی نداره... اين آخريش بود. 

پسره... چی بگم آخه بهت؟... كاميون داره می ره بعد تو 
وای می ايستی اين جا كيسه ي من رو وارسی می كنی؟... 
اين جا،  اين ها رو آوردم  كَندم  اين همه جون  حالا من 

چی كار كنم؟ 
حاجی در عوضش می خوای خودم برسونمت ستاد؟... 
جنگی می برمت... موتور هم دارم... كاميون ها می رند يه 
سر ستاد مركزی از اون جا راه می افتند... تازه خودت 
هم بيای باهام بهتره... خاطرت از كارمون جمع ِ جمع 

می شه. 
بله كارت كه تا اين جا واقعاً هم خاطرم رو، هم استخون هام 

رو جمع كرده! 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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پس آتيش كنم؟! 
نه خير! لازم نكرده! شما خودت برو تا دير نشده برسونش. 

رو چشمم... خيالت راحت. 
حسن:
عرفان:

عرفان:



روی  نوشته ي  آنکه  دليل  به  كه  هستيم  شاهد  را  پيرمرد  ]حالا 
مغازه ای را بخواند سر خود را چسبانده به شيشه ي مغازه. كاغذی 
روی شيشه است و مغازه پلمب شده است. مرد جوانی كه خودش 
به  چسبانده  را  نيز صورتش  می كند  معرفی  بهداشت  مأمور  را 

شيشه ي مغازه اما پيرمرد متوجه او نيست[ 
سواد نداری پدر جان؟... بخونم واست؟!

برو واسه مرغ عشق هات بخون كه بهار شده بايد تخم كنن. 
شما  چرا داری توهين می كنی؟... ديدم چسبيدی به اين 
شيشه، زل زدی به كاغذ، گفتم شايد نمی تونی بخونيش. 

هر كی چسبيد به اين شيشه يعنی سواد نداره؟
آره ديگه. 

پس خودت چرا چسبيدی؟ 
دارم برای آخرين بار چك می كنم. 

تو چكت رو بكن، بذار منم كاغذم رو بخونم ببينم چی نوشته. 
نوشته اين مغازه به علت تخلف پلمب شده است. 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

صحنه دو
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كه من هميشه ازش خريد  بنده خدا  اين  تخلفی؟  چه 
می كنم. آدم بدی به نظر نمی ياد.!

جنس تاريخ گذشته می فروخت. 
جنس تاريخ گذشته؟ جدی؟

بله خيلی جدی بود تو كارش. 
جنسی  چه  می گم  ندارم آ.  شوخی  حوصله ي  من  آقا 

می فروخته؟
شانس آوردی خودم پلمبش كردم، دقيقاً می دونم چه 

جنس های تاريخ گذشته ای فروخته. 
تو پلمبش كردی؟

معرفی می كنم. سعيد پاپی هستم، مأمور بهداشت. 
مأمور بهداشتی؟! 
بله. بهم نمی ياد؟

چرا. ولی زير ناخن های خودتم يه رسيدگی بكنی بيشتر 
بهت می ياد. 

حاجی مثل اينكه ما گروه خونی مون به هم نمی خوره!  
با اجازه...

]مأمور راهش را می گيرد كه برود كمی كه می گذرد پيرمرد او 
را صدا می زند.[ 

آقا... آقای بهداشت... بيا يه دقيقه... بيا. 
]مأمور باز می گردد.[

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:
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بله؟
معلومه كه اهل شوخی نيستی؟

نه. 
خوبه منم اصلًا از شوخی خوشم نمی ياد. 

خب!؟
چه جنسِ تاريخ گذشته ای داشته؟! 

بيشترين اقلام تاريخ گذشته اش تن ماهی هايی بود كه 
احتكار كرده بود. 

]حسن چيزي نمی گويد. گويی قلبش تيری می كشد.[
آقا... آقا... حالتون خوب نيست؟!

تن ماهی تاريخ گذشته كه آدم رو می كشه... من يه تن 
ماهی ازش خريدم فرستادم جبهه.

خيلی خب حالا... اولاً تو جبهه كسايی هستند كه تاريخ ها 
رو چك می كنند بعد هم تمام تن ماهی هاش           تاريخ 
گذشته نبود... ممكنه به شما از اون سالم ها داده باشه... 

تاريخ واسه چند روز آينده هم توش زياد بود...
نه...

نه چيه؟
يه درصد فكر كن مال منم از اون تاريخ گذشته ها بوده 

باشه! 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:





را  عرفان  بار  اين  و  است  ايستاده  كنار مسجد  دوباره  ]پيرمرد 
صدا می زند. باز هم عرفان در محل جمع آوری كمک تنهاست و 
دوباره به تندی خود را به پيش پيرمرد می رساند و او را محکم 

در آغوش می گيرد و به گوشه ای می كشاند.[
عرفان، آقا عرفان كجايی؟ 

 اين جام... نترس، گرفتمت... اومدند؟!
ول كن ديوانه ام كردی بچه توهم! ...آدم نمی شی؟... چرا 

تو يه قرصی چيزی نمی خوری؟ 
]پيرمرد خودش را از عرفان به زور جدا می كند.[

داشتم شوخی می كردم حاج آقا باهات. 
مگه من هم سن توام كه شوخی كنی؟ 

آخه شما واقعاً برای من دوست داشتنی هستيد.
خجالت بكش بچه.

جدی می گم... مثل پدربزرگم می مونيد. 
خدا رحمتش بكنه. 

صحنه سه

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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زنده اس. 
خب پس خدا حفظش كنه... البته اگه تو همين تمرين هايی 
كه با من انجام می دی با اونم انجام بدی كه بعيد می دونم 

عمر طولانی داشته باشه... 
تنها كسی هس كه من رو درک می كنه... تنها كسی هم 

هست كه می گه آره. 
چی رو می گه آره؟

به هر كی می گم من می خوام برم جلو بجنگم می گه نه، 
ولی پدربزرگم می گه آره... تشويقم هم می كنه. 

اصفهونی يه؟! 
آره. 

پس چرا تو لهجه نداری؟
ما جنوبی هستيم... تو اين يه سال كه جنگ شده آقام ما 
رو آورده اين جا اصفهان خونه پدربزرگم... من و مادرم 

و آبجيم. 
پس بچه اصفهونم نيستی!! 

من اصلًا بچه نيستم. 
ماشاالله. 

جدی می گم، بيست و هشت سالمه.  
بيست و هشت؟ 

خب... بيست و پنج. 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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بيست و پنج؟
بالا چيه؟... ولی  پائين و  خب شونزده... حالا يه ذره 

بچه نيستم. 
يهو ده سال می گذاره روش می گه يه ذره اين ور و اون ور. 
خودش  سر  روی  و  می آيد  خاطرش  چيزی  يک باره  به  ]حسن 

می كوبد كه عرفان نيز از جايش می پرد.[
ای وای.

چی شد حاجی؟... اومدن؟! 
اومدن...  اومدن  می شه  چی  هر  تا  توام...  كن  ول  بابا 
رو  اصلًا جنس ها  رفت  يادم  كه  زدی  قدر حرف  اين 

رسوندی به كاميون؟ 
سه سوت رسوندم. 

خاک !!... بی چاره ام كردی بچه... كاميون رو يادته چه 
شكلی بود؟

آره... نارنجی بود... بارش هم سيب زمينی و روغن و 
كنسرو بود. 

كاميون ها از كدوم جاده می رند واسه منطقه؟
می رند شهركرد... از اونجا هم می رند ايذه...  چی شده 

خب؟! 
فكر كنم تن ماهی كه فرستادم مسموم باشه. 

ايول!!

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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كوفت... می گم فكر كنم مسموم باشه، می گی ايول؟! 
تو  بريم  دوتايی  كنم  آتيش  بايد  الان  اين جوری  خب 

جاده كه بهش برسيم ديگه!
ايول داره؟... ياالله برو روشن كن موتورت كه بالاخره 

بايد تركت بشينم! 

حسن:

حسن:

عرفان:



]حالا شاهد رستوران بين راهی درست در يک كيلومتری شهر 
كرد هستيم. حسن خيس از باران وارد رستوران می شود. سراغ 
عرفان را می گيرد. صاحبان رستوران زن و شوهری كُرد با نام های 

واران و شوران هستند.[
عرفان كجاست؟ 

عرفان كيه؟! 
يه جوونكی كه موتور هم داره. 

پسر ما هم جوونه ولی موتور نداره. رستوران داره. 
چی می گی واران؟ آقا با كی كار داری؟

با عرفان. 
واران  منم.  كه  داريم  شوران  نداريم.  عرفان  اين جا  ما 

داريم كه زنمه. 
قليان هم داريم. 

يه بچه چهارده پونزده ساله مگه چند دقيقه پيش نيومد 
اين تو؟!

صحنه چهار

حسن:
واران:

واران:
شوران:

شوران:

واران:

حسن:

حسن:

حسن:
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با موتور؟
نه خير موتورش رو خودم نگه داشته بودم... جكش 

خرابه. 
]به شوران[... فحش داد؟

می گه جك موتور خراب بوده وايستاده بيرون تا پسره 
بياد... چی می گی واران؟... والله ما پسری كه تو می گی 
رو نديديم حاجی... خيس شدی آ... بيا بشين يه چيز 

داغ برات بيارم بخوری نچايی. 
نه نمی خورم. 

نخور...
يه كاميون نارنجی نديديد شماها؟

كدوم كاميون نارنجی؟
مگه چند تا كاميون نارنجی هست؟

هزارتا... الان همين داشِ خودم... اسمش فاتحه. كاميون 
داره... كاميون اونم نارنجی يه. 

كاميونی كه من می گم واسه كمك های مردمی به جبهه 
است. 

اتفاقاً فاتح هم اين روزها مدام با كاميونش كمك های 
مردم رو می بره جبهه. 

توروخدا؟  الان كجاست؟
شهركرد... چطور مگه؟

شوران:

شوران:

شوران:

شوران:

شوران:

واران:

واران:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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شهركرد چه غلطی می كنه!!
شوران اين مثل اين كه چائيده ها... پرتش كنم بيرون از 

رستوران؟
ببخشيد منظورم اينه كه چرا آخه شهركرد؟ 

می گی  دقيقاً  شما  اونجاست...  خونه اش  اينكه  واسه 
دنبال كی هستی؟... عرفان؟... كاميون نارنجی؟ فاتح؟... 

موتور؟
بابا من يه خبطی كردم تن ماهی فرستادم جبهه، فكر كنم 

تاريخش گذشته... يه پسركی گفت بشين تركم...
معتاد بود؟

ترک واران... ترک يعنی پشت موتورش نشسته... خب؟
هيچی... بشين كه برسونمت به همون كاميون نارنجی كه 
كمك تورو می برد جبهه... از اصفهان اومديم تا اين جا 
كه يهو نگه داشت اومد داخل رستوران كه از شما بپرسه 

كاميون اين جا توقف داشته يا نه. 
مطمئنی اومد اين تو؟! 

راستش رو بخوای ديدم اومد اين طرف... ولی بارون 
گرفته بود، من سرم پائين بود نديدم كه اومد تو يا نه... 

سرت كلاه گذاشته. 
چطور؟!

اين بچه مچه ها عاشق اينن كه يه جوری خودشون رو 

شوران:

شوران:

شوران:

شوران:

شوران:

واران:

واران:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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كاميون  چندتا  پيش  دقيقه  چند  همين  جلو...  برسونن 
ايذه و احتمالًا بعدش تا  اين جا بودكه می رفتند سمت 
نيست همين پشت كاميون ها  بعيد  منطقه ي عملياتی... 

خودش رو برسونه جلو...]حسن روی زمين می نشيند.[
حالا چی كار كنم؟

راه  هنوز  كاميون ها  از  تا  دو  حاجی...  نباشه  غمت 
نيافتادند... می خوای سوار يكی شون بشی باهاشون بری 

جلو؟! 

شوران:
حسن:



]پيرمرد در يک پاركينگ پُر از كاميون واقع در ايذه روی يک 
زيرانداز و كنار يکی از اين كاميون ها به خواب رفته است. يک 
كاميون دار كه عباس نام دارد از راه می رسد و تلاش می كند وی 

را بيدار كند.[
داداش، خوابی ؟... عمو با توام بلندشو اين كاميونت رو 

جابجا كن بچه ها می خواند سفره بندازند.
]حسن از جايش به سختی بلند می شود و از چهره ي عباس كمی 

جا می خورد.[
بله؟... چی كارم داری؟

كاريت ندارم، نترس...  هركی كه سيبيل داره ترس نداره 
كه... پاشو اين كاميونت رو جابجا كن. 

سيبيل چی يه؟
سيبيل برادر خونده ي ريشه... چته؟... اين قدر خوابيدی  

رنگت شده عين گچ كه.
گچ چی يه؟

حسن:

عباس:

عباس:

عباس:
حسن:

حسن:

صحنه پنج
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نخوابيده  بود  فاميل های سيمانه... چند روز  از فك و 
بودی؟... سوئيچ كاميونت كو، من جابجاش كنم!

من سوئيچ ندارم.
پس كاميونت رو با عطسه روشن می كنی؟

من اصلًا كاميون ندارم... من مسافر اين كاميون نبودم 
اصلًا.

پس مسافر كدوم كاميون بودی؟
]حسن اطراف خود رانگاه می اندازد.[

چه قدر كاميون! 
آره... تو اصلًا اينجا چی كار می كنی؟

]گويی حسن كاميونی كه سوارش را بود پيدا می كند.[ 
آهان... اوناهاش... با اون اومدم.

اون كه كاميونه رفيقمه... ما با هم از دم رستوران شوران 
راه افتاديم.  

آهان... پس شما اون يكی هستی؟
كدوم يكی؟

صاحاب  اون  بود...  رستوران  دم  كاميون  تا  دو  آخه 
رستوران گفت می خوای با اين بری يا اون، گفتم اين 

يكی... 
آهان ديدم از دور يه مسافر زد... پس شما بودی!

اين جا كجاس؟

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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ايذه. 
شما راننده كاميونی؟

آره. 
داری از اصفهان می يای؟

نه از تهران می يام. 
كی ها از اصفهان اومدن؟

پدر... شما داری تمرين جغرافی می كنی؟
نه، چطور؟

هيچی، فكر كنم اصلًا حالت خوب نيست... پاشوُ مرديم 
از گرسنگی... می خوائيم سفره بندازيم.  

شما بخوريد نوش جان... من فقط می خوام نيم ساعت 
ديگه بخوابم.

می يارم  خوب  چيز  يه  برات  الان  داداشم...  بی خيال 
كاميونم...  تو  دارم  ماهی  تن  بپره...   سرت  از  خواب 
فقط به شرطی كه آمار ما رو جايی ندی ها... اين تن 
ماهی ها همه شون آمارشون رد شده... بفهمند خفتم رو 

می چسبن. 
شما تن ماهی داری؟... كو؟... كدومه كاميونت؟

حاجی  نياورده،  رو  كنسرو  هنوز  باش...  رو  ما  بهَ... 
فروختمون. 

فروختيش؟... به كی؟! 

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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عباس: پدر شما كارِت با تنُ راه نمی افته. 
حسن: من زهر ِ مار حاضرم بخورم... ولی تن ماهی نه. 
چيزها  همين  با  دارند  جلو  اون  الان  مَشتی...  عباس: 
جلوی توپ و تانك دشمن می جنگند بعد شما به همين 

راحتی اسم زهر مار روش می ذاری؟ 
حسن: كدوم جلو؟... مگه اين جا هم جنگه؟

عباس: نه حاجی... جلو منظورم صد و پنجاه كيلومتر 
اون ورتره... طرفای جنوب.

]صدای مهيبی پيرمرد را از جا می پراند.[
حسن: يه صدايی نيومد؟... حمله كردن مثل اين كه! 

رو  كِاميونش  در  بود...  شوشی  غلام  حاجی  عباس: 
بست... عادت داره اين جوری می بنده... سوال بعدی!؟

عباس:

عباس:

عباس:

حسن:

حسن:

حسن:



]حالا در مکانی ديگر شاهد عرفان و برادر دوقولوی شوران يعنی 
همان فاتح هستيم كه با يکديگر گفتگو می كنند. به نظر می آيد 
عرفان بعد از آن كه پيرمرد را رها كرده با اين مرد راهی منطقه ي 

جنگی شده است. حالا يک روز بعد از آن اتفاق است.[
شانس آوردی.

چرا؟
شك نكردن.  

به چی؟
به قيافه ات. 

قيافه ام چشه؟! 
فكر  الان  بزرگی...  كردن  فكر  هيچی، هيچی... می گم 

می كنن دور و ور بيست و دو سالته. 
خب بيست و دو سالمه.

برو بچه جون... اگه دروغ بگی می برمت همون جايی 
كه قاچاقی پريدی تو ماشينم آ... خب حالا چند سالته؟

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

صحنه شش
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بيست و يك و نيم.
بيا بريم من تو رو برگردونم... مثل اين كه آدم نمی شی. 

])فاتح دست عرفان را می گيرد تا او را به زور ببرد.[
باشه... من پونزده  باشه...  ببخشيد  فاتح...  ببخشيد آقا 

سالمه... حتی كمتر. 
چرا دروغ می گی آخه؟

به خدا من دوره ي آموزشی هم ديدم تو اصفهان... آقای 
يكی از دوستام پاسداره... جور كرد منم برم آموزشی... 
پلوغی...  شلوغ  می گند  جلو...  بيام  نمی گذاشتن  ولی 
يه ذره سنتم كمه... منم ديگه مجبور شدم حالشون رو 

بگيرم... دست كاريش كردم. 
بله؟

شناسنامه رو می گم. 
بله... اون رو كه ديدم. 

خواهش می كنم.  
خواهش می كنم چيه؟... مرد حسابی دلم برات سوخت 
كه قبول كردم اين رو به دوستم نشون بدم...  اينقدر تو 

كاميون ضجه زدی كه گفتم باشه... می برمش جلو. 
من كی گريه كردم؟

نكردی؟
گريه نه... يه ذره بغض بود... حالا اين رفيقتون خيلی 

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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خرش می ره؟... يعنی آدم مهمی يه؟ 
بله... همون هست كه نيروها رو تقسيم می كنه. 

تورو خدا؟... می شه بهش بگی منم تقسيم كنه؟... يعنی 
رديفم كنه برم جلوتر. 

تا كجا؟ 
تا فی خالدون عراقی ها... بزنم مشرق و مغربشون رو 

گم كنن. 
حالا تند نرو... بشين چون فعلًا قرار شد خودمم يه كم 

جلوتر برم. 
جون مادرت؟

هان؟! 
می گم يعنی جدی می گيد؟... تشريف می بريد جلوتر؟ 

آره ولی فقط واسه تقسيم آذوقه. 
باشه. 

فقط تقسيم آذوقه ها... ديوونه بازی در نياری آ. 
خودتی. 

 چی؟
می گم هر جا خودت بگی همون جا می ريم... بريم حالا؟ 
وايستا ببينم... تو دم رستوران شوران پريدی تو كاميون 

من... درسته؟! 
آره. 

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:
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با شوران رفيقی؟
آره خب... چيه مگه؟

واران رو هم می شناسی؟
آره خب. 

اگه راست می گی كيه؟
اسب شورانه ديگه. 

]فاتح سقرمه  ای به عرفان می زند.[
بی شعور واران زن برادر منه. 

چرا می زنی؟
چون هِی دروغ می گی. 

نه می دونم... واران برادر شماست ديگه. 
واران زنه. 

خب واران زن شماست... می دونم بابا. 
]فاتح سقرمه ای ديگر می زند.[

دروغ  اينقدر  نيست  بچه... خوب  منه  برادر  زن  واران 
می گی. 

قاطی  شما  با  لحظه  يه  همند  شبيه  برادرها  خب...  نه 
كردم... واران زن برادر شماست... حالا بريم؟

هر چی می گم گوش می كنی؟
بله. 

خيلی خب... برو سوار شو. 

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:



تاريخ انقضاء  43

عرفان: نمی خوام. 
فاتح: چی؟

عرفان: می گم اول شما... بزرگتريد خب. 
فاتح:

عرفان:

عرفان:





]حالا همان پاركينگ را شاهد هستيم كه به نظر می آيد زمانی 
گذشته و عباس در حال جمع كردن سفره ي شام است. پيرمرد 
هم كمپوتی در دست دارد كه به نظر می آيد آن را خورده است.[

خواب از سرت پريد حاجی؟
كمپوت هم تاريخ مصرف داره؟

نه ابدی يه... حاجی يه چيزهايی می گی ها! 
نكنه اين كه من خوردم تاريخش گذشته باشه. 

تو واقعاً فكر كردی مردم ما اين قدر بی مرام شدند كه 
كمپوت تاريخ گذشته بفرستند جبهه؟

]پيرمرد به يک باره از جای خود بلند می شود.[
كاميون های اصفهان كوش اند؟... يعنی ممكنه رفته باشند؟

آره ديگه... خيلی ها رفتند... ما هم مونديم چون راه زياد 
اومده بوديم. 

می دونی  می رسونی؟...  اصفهان  كاميون های  به  رو  من 
كجا ممكنه رفته باشند؟

صحنه هفت

عباس:
حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عباس:

عباس:

عباس:
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]عباس از جايش بلند می شود و دوست خود را صدا می زند.[
غلام شوشی آمار اين كاميون های اصفهان رو داری؟ 

مسجد  از  داشته...  هم  ماهی  تن  كه  اونی  بپرسيد  آقا 
سيل آباد اومده بود... تو محله سيچون بگيد يه كاميون 
نارنجی بوده... به جز تن ماهی مثل اين كه كمپوت ها و 

روغن و سيب زمينی هم بار كاميونش بوده...
تا  سه  بالای  سئوال  يه  توی  اگه  غلام  واسه  حاجی 
موضوع طرح كنی كاملًا قفل می كنه... شما اجازه بده 
همون سئوال اول رو جواب بده... نگفتی غلام شوشی... 

آمار اصفهان رو داری؟
كاميون های اصفهان!

نكنی  دخالت  كاميون دارها  توكلام  شما  بابا...  می دونم 
بهتره... ببخشيدآ. 

چه كار سختی داريد.
غلام شوشی!

]دوباره صدای مهيبی می آيد.[
باز در ماشين رو بست؟

آمار  يعنی  ماشينش...  كاپوت  رو  كوبيد  دست  با  نه 
بايس  دراومد...  كارم  كنم  فكر  نداره...  رو  كاميون ها 
خودم گازش رو بگيرم تا اهواز... پاشو... می خواستم 
بابايی هم  يه ذره بيشتر اين جا استراحت كنم... همين 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:
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كه تا اين جا با كاميونش اومدی رفيق جينگ مائه، به 
كسی نگی گاهی می شينيم با هم تخت می زنيم... حالا 
شما اگه كسی پرسيد بگو تخت ها رو جابجا می كردن... 
الان بايس بی خيال همه ي اين ها بشم تورو برسونم به 

كاميون اصفهان!





]پيرمرد حالا وسط ميدان نبرد است. در حالی كه با يک جوان 
رزمنده دست به گريبان شده است و فرمانده گروهان نيز تلاش 
می كند اين دو را از يکديگر جدا كند. كنار اين سه نفر عباس هم 

حضور دارد اما فعلًا فقط نظاره گر آن هاست.[
چی خوردی؟

تن ماهی. 
غلط كردی. 

سيد اين چی می گه؟
به سيد چی كار داری بچه... از خودم بپرس چی می گم!

خب چی می گی؟
غلط كردی تن ماهی خوردی. 

حسن آقا چی می گی واسه خودت؟
يه ديقه آقا سيد شما دخالت نكن، الان درستش می كنم.
يقه اش رو پاره كردی خب... اين می خواد بره بجنگه نا 

سلامتی. 

صحنه هشت

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
سيد:

سيد:

ناصر:

ناصر:

ناصر:
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تا  كنم  ول  رو  يقه اش  الان  من  رو  اين  بجنگه؟...  اين 
مستراح نمی رسه سيد، اون وقت بخواد بره بصره.

ما بصره نمی خوائيم بريم.
حالا هر جا... من عراق نرفتم كه... تا بغداد. 

ما اصلًا جايی نمی ريم... اون ها می يان. 
شما اجازه بده يه لحظه.... ها كن بچه جون.

چی؟
می گم ها كن. 

بابا سيد مگه مسكرات خوردم... اين چرا اين جوری يه؟
سيد: خب ها كن قال قضيه رو بكن توام ديگه. 

]ناصر با تمام قدرت ها می كند.[
اه اه بچه جون... حالا تن ماهی می خوری  بخور، چرا 
بايد  رو  آقا  اين  جون  سيد  نمی ری!...  دندون پزشكی 
فاسد  ماهی  تن  كه  معلومه  معده اش  از  بدی...  نجات 

خورده... پوستش كو؟
تن مگه پوست داره!؟ 

كنسرو...  می گی؟...  چی  جاش  به  تو  نمی دونم  من 
قوطيش... اون كو؟

پيشِ جنگلی يه... برو از اون بپرس.
بچه من می خوام جونت رو نجات بدم، چرا آخه دروغ 

می گی؟... اين جا اصلًا جنگل نداره كه. 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

سيد:

سيد:

سيد:

ناصر:

ناصر:

ناصر:

ناصر:



تاريخ انقضاء  51

بنده  يه  اسم  جنگلی  بابا...  جنگلی  جنگل،  گفت  كی 
خدايی يه... دوستمه. 

ديدی بازم دروغ می گی؟... ميرزا كوچك خان كه مال 
اين جنگ نيست... الان سال هاست كشتنش انگليسی ها. 

روس ها...
بله... ديدی دروغ می گی.

جنگلی دوستمه... اهَ.
داشتيم...  دوست  رو  ميرزا  ما  همه ي  نمی شه...  دليل 

افتخار مملكت ماست. 
سيد از اين لحظه به بعد هر كاری با اين پيرمرد كردم بعداً 

بازخواستم نكنی ها. 
حسن آقا يقه ي اين جوون رو ول كن... ول كن.

]پيرمرد يقه ي پيراهن ناصر را رها می كند. و لحظه ای روی زمين 
می نشيند و بغض می كند.[

جنگلی از بچه های گردانه... من بهشون گفتم تن ماهی 
بخورند... از  ديروز چيزی نخوردن... حالا تو اومدی 

اين جا بجنگی يا دنبال تن ماهی بگردی؟!
اومديم  آقا  عباس  اين  و  من  موندم...  به خدا خودمم 
اين جا ناسلامتی دنبال كاميون اصفهانی ها... الان از يه 
روزم گذشته كه تن ماهی من توی جبهه است... آخه اين 

چه مصيبتی بود؟!

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

سيد:

سيد:

سيد:

ناصر:

ناصر:

ناصر:
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]برای لحظه اي كوتاه نور صحنه می رود و دوباره می آيد. حالا 
همان صحنه است ولی از سيد و ناصر خبری نيست. به نظر می آيد 
آن ها در خيال پيرمرد بوده اند. عباس بالای سر حسن می آيد و 

روی شانه ي او می زند.[
حسن آقا.... حسن آقا كجايی؟

هان!... چی يه؟
ميرزا  می گی،  باخودت  چی  بودی؟...  چی  فكر  تو 

كوچك خان و مصيبت و .. ؟
داشتم واسه خودم خيال پردازی می كردم. 

خوش گذشت؟
يقه ي يه جوونی رو گرفته بودم می گفتم چرا تن ماهی 

خوردی... خوش گذشت!؟
حاجی بيا بيرون از فكر اين تن ماهی... نترس، تاريخش 
نگذشته، هر كاميونی رفته گفتم خبر بدن... اتفاقی واسه 

كسی نمی افته. 
تا مطمئن نشم كه نمی شه. 

بيا برگرديم... كاميون  اين جا جای من و تو نيست آ... 
اصفهانم احتمالًا نيست تو اهواز... ديدی كه يارو تمام 

ليست رو بهمون نشون داد... اين منطقه نيومده. 
می ترسی؟

نمی شدم  داوطلب  كه  می ترسيدم  اگه  من  حاجی...  نه 

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:
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كمك ها رو بيارم جبهه.
خب ديگه كجا ممكنه رفته باشه؟... بريم اون جا... 

بی خيال... من بايس برگردم... يه بچه دردسر ساز دارم 
تو خونه... مادرش هم بالا سرش نيست... بايد برگردم 
اصلًا  وگرنه دوباره ول می كنه می ره جلو... ولش كن 

گفتنی نيست. 
حالا از چی می ترسی؟

تو هم سوزنت گير كرده ها... من تو اين يه سال سه بار 
اين مسير رو اومدم بابا... هی می گه می ترسی.

بريم جلو. 
جلو جنگه حسن آقا. 

پس می ترسی. 
دقيقاً... من می ترسم، كاری نداری با من؟

نه. 
با اجازه من برمی گردم ...

نه! 

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:





]عرفان و فاتح بعد از كلاس های دوره ای كه می گذرانند، دوباره 
به اتاقی در قرارگاه مراجعه كرده اند. بازهم دو عدد تن ماهی در 

دستان فاتح است.[ 
بيا يه چيزی بخور بچه... يه كلاش گرفتی دستت ها... 

دستت آرپيچی می دادم كه می مردی. 
نه سرم گيچ رفت. 

فقط خواستم بفهمی كه دوره ای كه ديدی رو ببوس بذار 
يه  بشه...  جدی  همه چی  ممكنه  يواش  يواش  كنار... 

لحظه می بينی ريختن عراقی ها دور و ورت. 
سرم گيج رفت به خدا...

اينقدر خدا رو قسم نخور. 
چرا؟ 

دست به دروغت خوبه... می ترسم خدا بزنه به كمرت.
 ]عرفان احساس دردی در كمر می كند.[

آخ كمرم. 

صحنه نه

فاتح:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

فاتح:

فاتح:

فاتح:



56   تاريخ انقضاء

به اين زودی زد به كمرت؟
دروغ  می كنه...  درد  كمرم  چرا  نمی دونم  ذره  يه  نه... 

نمی گم، اون جا هم سرم گيج رفت. 
رو  ماهی ها  تن  اين  از  دونه  يه  بيا  نگفتم  بهت  ديشب 
برو  طرف،  اون  گذاشتی  نكردی  بازش  آخرم  بخور... 
ورش دار بيا... دو تا هم سهميه ي امشب رو گرفتم بزنيم 

به بدن، يه ذره جون بگيری. 
بازهم تن گرفتيد؟

تو مشكلت با اين تن ماهی چيه؟ 
خاطره ي بد دارم... تقصير حسن آقائه... يه تن ماهی 
فرستاده بود واسه جبهه، گير داد به من كه بيا بريم تو 
پيدا  رو  برد  رو  من  ماهی  تن  كه  كاميونی  اون  جاده، 

كنيم... 
ترَک  آقا  حسن  نگفتی  ديشب  مگه  ببينم،  وايستا 
بگيره          رو  پسرش  جلوی  و  بياد  كه  نشست  موتورت 

نمی خواست پسرش بره جنگ!... باز دروغ گفتی؟ 
]عرفان می خواهد سر صحبت را عوض كند. كمی اين دست و آن 

دست می كند. بالاخره سکوتش را می شکند.[
می گم می خواهيد تن ماهی ها رو باز كنيم بخوريم... فقط 

اين ها رو قبلش بايد تفت بديم ديگه نه؟
دروغ گفتی، نه؟

عرفان:

عرفان:

عرفان:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:
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عرفان: نه... اون حسن آقا يكی ديگه بود... اين آقا حسن 
بود... اونی كه ديشب گفتم حسن آقا بود. ]فاتح از جايش 
بلند می شود و عرفان از ترس خودش را جمع و جور می كند.[ 
توروخدا نزن... باور كن تقصير من نبود... گير داد بريم 
دنبال تن ماهی... منم يه لحظه كاميون عموم رو تو جاده 
ديدم... هم آقام، هم عموی آقام راننده كاميونن... گفتم 
الان يهو من رو می بينه... با هزار بدبختی اومده بودم 
توی جاده... گفتم الان بهترين فرصته كه برم جلو... يهو 
بارون گرفت... به حسن آقا گفتم يه لحظه موتورم رو 
كاميون  كنم  از رستورانچی سئوال  برم  كه  باش  داشته 

نارنجی رو نديده... بعدم كه يهو...
برم  بلند شدم  تورو...  بزنه  كی خواست  خيلی خب... 
تن ماهی ديشب رو هم بيارم... چرا آسمون ريسمون 
می كنی؟... اصلًا به من چه كه حسن آقا كی بود؟ خب 

بيا حالا اين تن ماهی رو باز كن.
می شه من يه چيز ديگه بخورم؟

مگه رستوران اومدی؟
ماهی ها  تن  اين  فاتح  آقا  آخه  نخورم...  پس  خب 

بعضی هاشون تاريخ گذشته ممكنه باشند ها. 
بده ش به من. 

باشه باشه... می خورم. 

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

فاتح:

فاتح:

فاتح:
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آقا... كاريت ندارم... بدِِ ش به من يه چيزی بهت نشون 
بدم. 

نه... نه... ببخشيد. 
چرا معذرت خواهی می كنی؟... می گم بدِِش به من!

]عرفان كنسرو را آرام به فاتح می دهد.[
بيا... اين جا رو نگاه كن... تاريخ انقضاء زده بيست مهر 
هزار و سيصد و شصت و يك... الان چه سالی هستيم ما؟ 

شصت و دو. 
چی؟... شصت  و دو... 

ببخشيد... ببخشيد. 
ديگه سالم دروغ می گی؟... الان شصت و يكيم... چه 

ماهی هستيم؟
می شه خودتون بگيد...

ارديبهشت... چه روزی هستيم؟ 
حدوداً بيستم و اين ها. 

حدوداً چی يه؟... دقيقش رو بگو. 
چهارم؟ 

دقيقاً چهارم هستيم...  وقت  اون  بيستم هستيم  حدوداً 
رياضی چند می شی تو؟ 

نمی ياد  مريضه...  مادرش  نمی ياد...  رياضی مون  معلم 
مدرسه. 

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:
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ما الان دقيقاً بيست و هشت ارديبهشت هستيم... اينم 
زده انقضاء بيست مهر ماه... پس تاريخش چی؟

گذشته...
گذشته؟... گذشته؟ 

آخه شما يه جوری سئوال می كنی من هول می شم... نه 
نگذشته... مونده. 

ارديبهشت تا مهر چه قدر فاصله است؟
چند كيلومتر؟ 

آقا چند ماه فاصله است... ارديبهشت تا مهر چه قدر 
فاصله است؟

يك سال؟ ...نه ...نه... ببخشيد الان می گم. 
]عرفان كاملًا هول كرده است و فاتح هم لحظه به لحظه متعجب تر 

می شود.[
بابا ارديبهشت تا مهر چهار ماه فاصله است... يعنی اين 
تن ماهی تا چهار ماه ديگه قابل استفاده است. بيا تن 

ماهيت رو بخور بايد برگرديم. 
چرا ؟

كاری  ديگه  داديم...  تحويل  رو  كمك ها  اينكه  برای 
اين جا نداريم. 

نمی شه بريم جلو؟

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:





فرماندهی  اتاق  در  سيد  و  ناصر  است.  گذشته  روز  دو  ]حالا 
مشغول صحبت در مورد همان نوجوانی هستند كه يک بار او را 
به عقب برگردانده بودند. كم كم سر و صدای پيرمرد از بيرون 

شنيده می شود.[ 
چی كار كنيم با اين پسره... از در بيرونش می كنيم، از 

پنجره برمی گرده تو. 
بايد بفرستيش عقب. 

می ياد دوباره. 
بی خود... گفتی كجايی يه؟ 

يه بارمی گه اصفهان يه بار می گه جنوبی يه... يه جوری يه.  
كی برمی گرده عقب؟

از بچه های ما هيشكی... خودت گفتی هيچ كس نه عقب 
بره نه جلو. 

گردان های ديگه چی؟
نمی دونم... می خوای برم بپرسم؟

صحنه ده

ناصر:

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:

ناصر:

ناصر:

ناصر:

ناصر:
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نه ولش كن... اون ها هم رفت و آمد ندارن... عمليات 
نزديكه... شايد فردا، شايد پس فردا... نمی شه      گروهان 

رو به هم ريخت. 
اينقدر نزديكه؟ ]ناصر دوباره به فکر فرو می رود.[

مي خوای  برگردی؟...  می خوای خودت  ناصر؟...  چيه 
برگرد اين پسرک رو هم با خودت ببر. 

يكی دو نفر تازه وارد داريم كه زياد راه دست نيست 
بياند عمليات. 

كی يا؟ 
يه راننده كاميونه... جنوبی يه... يه پيرمرد ِ اصفهانی هم 

باهاشه... اينا مهم ترين هاشونن. 
]سر و صدای پيرمرد بلند می شود.[

چه خبره؟ 
حلال زاده است فكر كنم... صدای همون پيرمرده است... 

لهجه اش خيلی تابلوئه. 
دعواست؟

نمی دونم بريم ببينيم چه خبره؟ 

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:

ناصر:

ناصر:

ناصر:

ناصر:



]حالا در سمت ديگر شاهد گفتگوی راننده ي كاميون اصفهان، 
مجيد كه تن ماهی پيرمرد را با خود به جبهه آورده بود با يک 
سرباز پشتيبانی هستيم. مکان آن ها جايی در نزديکی همان نقطه ای 

است كه گروهان عرفان و فاتح در آن قرار دارد.[
سركار می گم ببين... اين كيسه كمپوت و تن ماهی رو 
اشتباهی  آوردم  رو  مردمی  كمك های  كه  قبلی  تريپ 
گذاشته بود جلوی ماشين، ندادمش تو آمارم... اين دفعه 

يادم بود كه بدمش بهت. 
برای چی سری قبل نداديش؟

يادم رفت... گفتم كه جلو گذاشته بودمش رو صندلی... 
يه  پسركی كه مسئول جمع آوری تو مسجد سيچون  

بودش تا قرارگاه اومدكه اين ها رو بهم بده.
پس بی خودی می گن اصفهانی ها خسيسن. 

يعنی چی؟
آخه من جات بودم نمی آوردمش. 

صحنه يازده

مجيد:

سرباز2:

سرباز2:

سرباز2:

مجيد:

مجيد:
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اون خسيس رو كه هر كی گفته غلط كرده... بعدش هم 
اين اسمش دزدی يه!... يه نفر كمك كرده  به جبهه كه 
اين ها غذا واسه خوردن داشته باشن... بعد من برش دارم 

واسه خودم؟
دمت گرم. 

خوشم نيومد از حرفت. 
شوخی بود.

خيلی هم جدی بود... اين تن ماهی رو هم به تو نمی دم... 
اصلًا با خودم برَِش می گردونم. 

سرباز2:

سرباز2:

مجيد:

مجيد:

مجيد:



]حالا بيرون از قرارگاه فرماندهی در اهواز شاهد ادامه ي صحنه ي 
چهارده يعنی همان جايی هستيم كه صدای دعوای پيرمرد شنيده 
شده بود. پيرمرد يقه ي سربازی را چسبيده است و تن ماهی را از 

وی گرفته است. عباس هم حضور دارد.[
چه خبره؟ 

اين اومده يقه ي من رو چسبيده كه چرا داری تن ماهی 
می خوری؟

بد می گم؟... ممكنه مسموم باشه؟
خيلی خب ساكت... ناصر همين آقا بود كه می گفتی؟ 

بله.
چی چی رو همين آقا بود؟... من شما رو می شناسم آقا 

ناصر.
خب كه چی؟... همه من رو می شناسن تو گردان حاجی. 
نه من به صورت خاصی شما رو می شناسم... تو خيالم 
بودی،باهات درگير شدم كه چرا داری تن ماهی می خوری؟ 

صحنه دوازده

سيد:
سرباز:

حسن:

حسن:

حسن:

سيد:
ناصر:

ناصر:
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حاجی، تو خيالت؟... تو كه الان داشتی يقه ي من رو جر 
می دادی؟... همه هم ديدن اينجا. 

تورو نمی گم... آقا ناصر رو می گم. 
بسه ديگه... قضيه چيه؟! 

اين همون آقايی كه بهتون گفتم... گفتم دو نفر بودن اين 
آقا همون اصفهانی يه است. ايشونم راننده ي كاميونه... 

قضيه ي خيال ايشونم نمی دونم چيه. 
من؟... من چی كار كردم؟

اصلًا ايشون هيچ كاره است آ... ايشون رو قاطی نكنيد... 
من يقه ي شما رو تو خيالم، تو فكرم گرفتم عباس هم 

اصلًا نبود.
باز می گه تو خيالم!

با تو نيستم. 
من رو كتك زدی، اون وقت با من نيستی؟ 

بسه ديگه... ناصر اين آقا و اون آقا بمونن، خودت هم 
بمون بقيه برند.

من؟
من چی يه؟

گفتيد كدوم آقا و كدوم آقا؟
تو و حسن آقا ديگه... كی پس؟

نه خير... خود شما و حسن آقا...

حسن:

حسن:

حسن:

ناصر:

عباس:

عباس:

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:

سرباز:

سرباز:

سرباز:

سرباز:

سرباز:
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كردم  يه خبطی  من  كه...  نكردم  كاری  من  بابا  من؟... 
حسن آقا رو برداشتم آوردم اينجا... الانم خودم بايس 

برگردم كه می گيد نمی شه. 
اسمت چيه؟

نوكرت عباس داداش... عباس قادری...
كدوم عباس قادری؟

نه حاجی... اون نه... اون آوازه خونه رو می گی؟... نه، ما 
شباهت اسمی داريم... من خودم، عموم پسرعموهام... 
البته به جز خود آقام همه تو كار روندن كاميونن... يكی 

از برادر زنامم راننده كاميونه. 
خيلی خب... عباس قادری و حسن ِ...

حسن شمايل زاده لابد! 
چی می گی تو بچه؟... حسنِ آقا نوشمهر... دارای دو 
فرزند... پسرم خارجه است داره درس می خونه دخترم 
دو ساله كه ازدواج كرده... همسرم هم سه ساله كه فوت 

كرده. 
خدا رحمتشون كنه... ]به سرباز[ برو تو سر پست. 

نمی شه اينجا پست بدم؟ 
مگه اومديد تفريح... برو بهت می گم. 

حسن:

ناصر:

عباس:

عباس:

عباس:

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:

سرباز:

سرباز:





خب آقا ناصر بسم الله... بگو با اين آقای عباس خان 
واسه چی اومدی اين جا؟

واسه يه چيزی كه گمش كردم.
چی گم كردی حاجی؟

كمك های  می گه  آقا  عباس  بده...  اجازه  حسن  آقای 
مردمی رو می آورده منطقه، خواسته برگرده كه شما ازش 

خواستين بياد جلوتر. 
احسنت... درسته درسته. 

چی درسته؟
اومد جلو بعدش گير داد كه  همين كه عباس آقا كمی 

ديگه نمی تونه برگرده. 
اينو كه خودم می دونم. شما گفتی پیِ يه گم شده اومدی. 

چی شد؟ پيداش كردی؟
واقعيت من هر چی گشتم پيداش نكردم. 

پسرته؟

صحنه سیزده

سيد:

سيد:

سيد:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

ناصر:

ناصر:

ناصر:
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گفتم كه پسرم فرنگ داره درس می خونه... نگفتم؟
حسن آقا می دونی اين جا كجاست؟ 

اهواز...
اهواز نه... يه ذره اون ورتر. 

حالا يه ذره اين ور و اون ور چه فرقی می كنه. 
يه ذره يعنی نزديك عراقی ها. 

عباس آقا چی می گند اينا؟
می گند ما نزديك عراقی هائيم. 

اينو كه شنيدم... تو قرار بود من رو بياری تا اين جلو 
ملوها؟

آقا من عذرخواهی كنم حله؟
شما جواب سئوال من رو ندادی حسن آقا!

بفرما. جواب سيد رو بده. 
چی بگم؟

اين جا دنبال چی می گردی؟! 

عباس:

عباس:

عباس:

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:

سيد:
حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:



]عرفان پشت تپه ای پنهان شده تا مجيد يعنی همان راننده كاميونی 
كه از اصفهان كمک های مردمی می آورده او را نبيند.[

توئی؟
نه ]جا خورده است.[

برو بچه. خودتی... مطمئنم كه خودتی. 
خب خودمم كه چی؟

منم...
تو هم خودتی؟... چه خوب... همه سر جاشونن... حالا 

چی كار كنيم؟
بچه چته؟ چرا می ترسی؟ 

اولش كه بچه نيستم بعدم نمی ترسم.
نه مثل اين كه حالت خوش نيست... اصلًا اين جا چی كار 

می كنی؟
من از تو می پرسم اين جا چی كار می كنی؟

من اومدم كمك های مردمی رو برسونم و برگردم. 

صحنه چهارده

مجيد:
عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

مجيد:

مجيد:

مجيد:

مجيد:

مجيد:
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خب برگرد به من چی كار داری؟
منم بابا. من راننده همون كاميونم كه اومدی گير دادی 
اين كيسه ي كمك مال يه پيرمرده هست، توروخدا ببر با 

خودت... ثواب داره...
ولم كن حوصله ندارم... پيرمرد كيه؟

ببين اين كيسه رو می شناسی؟ خودت با يه موتور اومدی 
اينو دادی بهم گفتی مال يكی يه، جامونده داخلش چند 

تا كمپوت و يه تن ماهی يه. 
تن؟... بده ش ببينم. 

نه... اگه منو نمی شناسی پيرمرد رو هم نمی شناسی، برای 
چی كيسه رو می خوای؟

داره  نارنجی  كاميون  كه  مجيد  آقا  خب می شناسمش. 
ديگه! ؟ شمائيد؟

آره. 
حالا كيسه رو بده. 

تا نگی اين جا چی كار می كنی كيسه بی كيسه. 
فرمانده بهم گفت نمی تونم برم جلو. 

يعنی بری خط؟ 
هم  نامه  رضايت  ديدم.  هم  رو  آموزشيش  دوره  آره. 
دارم. تازه فاتح هم گفت به فرمانده سفارش می كنه ولی 

بعدش زد زيرش. 

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

عرفان:

مجيد:

مجيد:

مجيد:

مجيد:

مجيد:

مجيد:
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فاتح؟
يه  هم  فاتح  رو؟  من  می كنی  پيچ  سئوال  قدر  چه  آقا 
راننده كاميونه... درست همون كاری رو می كنه كه شما 

می كنی... می خوای اون كيسه رو بهم بدی يا نه؟
هم  تو  ديگه  بگيرش...  بيا  می دهد.[...  او  به  را  ]كيسه   
رزمنده ای شايد قسمت خودت بود. از اول اصلًا يادم 
جلو  بود  مونده  بارها...  قاطی  بگذارمش  بود  رفته 

داشپورت. 

عرفان:
مجيد:

مجيد:





]دوباره شاهد حسن و سيد و عباس و ناصر در موقعيت قبلی 
هستيم.[ 

سيد: نگفتی حسن آقا؟  گم شده كيه؟
حسن: آقا سيد توروخدا... می گم حالا. 

سيد: آقا ناصر پاشو برو اون بچه رو هم صدا كن، همه ي 
شماها بازداشتين تا آخر عمليات. 

عباس: چرا بازداشت؟
ناصر: كدوم بچه رو می گيد؟

سيد: همون پسره كه می گی پونزده شونزده سالشه، هِی 
در می ره می ياد جبهه... جنوبی يه. 

حسن: مگه اونم اين جاس؟
سيد: با شما نبودم حسن آقا. 

ناصر: با من بودن آقا سيد، الان ميارمش. 
حسن: وايستا ببينم عرفان رو می گيد؟

سيد: حسن آقا شما هنوز كامل و جامع جواب ما رو 

صحنه پانزده

سيد:

سيد:

عباس:
ناصر:

ناصر:

سيد:

سيد:

سيد:

حسن:

حسن:

حسن:
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ندادی... برو ناصر.
]ناصر قصد خروج دارد كه اين بار سر و صدای عباس در می آيد 

و از جايش بلند می شود و روبروی پيرمرد می ايستد.[
يه بار ديگه بگو؟... عرفان؟... كدوم عرفان رو می گی؟

نگفتم  ديگه...  انداخت  روز  اين  به  رو  من  كه  همونی 
بهت مگه؟

نه. 
ولش كن حوصله ندارم بگم. 

چی چيو حوصله ندارم... چه شكلی يه اين عرفان؟
بشين ديگه آقا عباس. 

اين نمی گذرم داداش... می گفتی  از  از هر چی بگذرم 
حسن؟... چه شكلی يه؟

شكلی يه...  چه  می دونم  چه  من  ديوونه ها...  شكل 
همونی يه كه من رو با موتورش می خواست برسونه به 
كاميون كمك های مردمی ديگه... جلوی يه رستوران 

بين راهی من رو كاشت و رفت. 
 موتور سواريش خوب بود؟

افتضاح بود. 
يعنی تند می رفت؟

كمك های  كاميون  به  بود  رسونده  رو  من  اگه  آره... 
اصفهان، الان نه تو اينجا بودی، نه من ديگه. 

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

ناصر:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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بزرگی  جثه ي  نه؟...  می داد  نشون  سنش  از  بزرگ تر 
داشت؟

بشين آقا... 
بگو ديگه... شبيه من نبود يه ذره؟

نه بابا... اون سيبيل نداشت. 
ساله  پونزده   بچه ي  خب  سيبيله؟...  من  قيافه ي  كل 

سيبيلش كجاست؟!
بشين ديگه. 

بابا اين داره پسر من رو می گه... باز امضای من رو جعل 
كرده اومده منطقه... اگه اينجاس بگو ديگه. 

خب الان می يارنش می بينی ديگه! 
برو بيارش ناصر.

]ناصر دوباره می خواهد بيرون برود كه عباس يقه ي پيرآهن حسن 
را می گيرد.[

الان چهار شبانه روزه پا به پات اومدم... اين همه در 
مورد پسرم  باهات حرف زدم... چرا نگفتی عرفان با 

تو بوده پيرمرد!
مگه اسمش رو بهم گفتی؟

تو چرا نگفتی با پسر من اولش راه افتادی؟
آقا من كه نمی دونستم اون پسر توئه... ول كن يقه رو. 

اين همه حرف زدی... نمی شد يه بار هم بگی، عرفان!! 

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

ناصر:

سيد:

سيد:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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]سيد از عصبانيت فريادی می كشد كه باعث می شود هم عباس 
پيراهن پيرمرد را رها كند و هم حسن سر جايش بنشيند.[

بسه... تمومش كنيد... برو ناصر اون پسره  رو بيار اين جا...
]ناصر بيرون می رود. لحظاتی به سکوت محض می گذرد. هيچ 

كس صدايش در نمی آيد  و فقط همگی چشم به در دوخته اند.[

سيد:



]حالا پيرمرد روی زمين درون همان اتاق فرماندهی كه در قرارگاه 
اهواز بود نشسته و سيد و سرباز هم بالای سر او ايستاده اند.[

عباس رو كجا فرستاديد؟!
چند تا بچه بودن كه اومده بودن جلو با كاميون عباس 

همه رو فرستاديم عقب. 
با  تورو  نمی تونيم  جلو...  بريم  امشب  بايد  ما  ببين... 

خودمون ببريم. 
كجا؟

تا پلِ نو. 
منم ببريد... بلدم تفنگ دستم بگيرم... باور كنيد راست 

می گم... اصلًا هركاری شما بگيد می كنم...
اين ها بچه های كمكی اند... اينجا می مونند... از چند تا 
گردان ديگه هم يه سری رو آوردن... همه تون می مونيد 
اين جا... يه سری رو ديشب تونستيم برشون گردونيم 

عقب. 

صحنه شانزده

سيد:

سيد:

سيد:

حسن:

حسن:

حسن:

سرباز:
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من نمی خوام برگردم عقب... من يه تن ماهی رو واسه 
كمك فرستادم اينجا، بعدش فهميدم كه تاريخش گذشته... 
نمی خواستم اين كار رو بكنم ولی اتفاقی بود... من بايد 

اون تن ماهی رو پيدا كنم.
به هر حال كه الان بايد تو اين قرارگاه بمونی... صلاح 

نيست با ما بيايی. 
چرا صلاح نيست بيام آخه؟ 

]به سرباز[ حسن آقا رو ببر پيش بقيه... مواظبشون هم 
باش.

سيد:

سيد:

حسن:

حسن:



]حالا يک چايخانه را بين راه اهواز به دهلران شاهد هستيم. فاتح 
از پشت سر ظاهر  عباس  و  است  نشسته  ميزها  از  يکی  پشت 

می شود و با حالتی شوخ ضربه ای آرام به او می زند.[
چطوری مرد؟

مگه مرض داری؟
تو اخلاقت خوب بود كه. 

حالا بد شد... مگه ما هم ديگه رو می شناسيم شوخی 
می كنی سيبيل!

بابا منم...
تو منی؟... تو نيم من هم نيستی داداش... 

من عباسم، شوران... حالت بده؟
شوران كی يه؟... من فاتحم. 

چه قدر شبيه شورانی؟!
منظورت  اگه  قلوشم...  دو  داداش  اينكه  خاطر  واسه 

اونی يه كه بعد شهركُرد رستوران داره...

صحنه هفده

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:
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عباس: زنش خيلی مَرده؟
فاتح: حالت خوبه تو داداش؟... زنِ كی مَرده؟!

عباس: زن شوران ديگه... تو هم كمك آورده بودی...  عباس:

عباس:
فاتح:



]حالا مدتی از گپ و گفت اوليه ي بين فاتح و عباس گذشته است 
و به نظر می آيد گفتگوی آن ها حالتی دوستانه پيدا كرده است.[

آره... قرار بود زودتر برگردم اما نشد... 
ماشينت كو؟

اوناها... اون طرفه... سبزه رنگش. 
آهان... ديدم، مدلش چنده؟

هفتاد و دو... چطور؟
چه بد نگه داشتی... عينِ  مدل شصت می مونه...

شصت، اصلًا كاميون نمی زده كه بنزه!
چرا بابا.

نه... شصت اصلًا ايران ماشين هم نبوده... چی می گی 
واسه خودت؟

ايران  تو  شصت  سال  خودت؟!...  واسه  می گی  چی 
ماشين نبوده اصلًا... بخوام برم اصفهان از كدوم ور برم 

كه شلوغ نباشه ؟

صحنه هجده

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:
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جاده  از  هِی  هست...  خبرايی  يه  كنم  فكر  نمی دونم، 
اصفهان و تهران می خواند نيرو  بيارند... اين طرف رو 
شهركرد  می خوام  من چون خودم  تری...  راحت  بری 

برم، بايد جاده اصفهان رو برم. 
ولش كن منم از اصفهان می رم. 

ديگه چرا می پرسی پس؟
آقام...  خونه ي  اصفهان  برم  بايد  سر  يه  من  آخه  نه 
نمی خواستم برم آ ولی مجبورم... نيست قهرم باهاش، 

نمی خواستم برم... 
آدم با آقاش قهر می كنه آخه تو اين سن و سال؟

راننده  داداشم  بود...  كاميون  راننده ي  بزرگم  آقا  من 
اين كار رو دوست دارم... موندم فقط  كاميونه... اصلًا 
چرا آقام نقاش شد... هنرمند و اين جور چيزهاست... 
هم  بعدش  داره  من  كار  با  كشتگی  پدر  چه  نمی دونم 
پيش  می ره  درمی ره،  بزنن  رو  بچه مون  اين  ته  و  سر 
پدربزرگش... يه تيم واسه خودشون درست كردن اين 

آقام و عرفان... بعد تو باشی چی كار می كنی؟
عرفان قادری؟

چی شد؟
می گم عرفان قادری بچه ي توئه؟

تو می شناسيش؟... آره؟! 

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

عباس:

فاتح:

فاتح:

فاتح:

فاتح:
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الان  ديگه...  تو خط  بودم  مونده  بيشتر  اون  واسه  من 
قرارگاه اهوازه احتمالًا.

من خودم الان از اونجا اومدم كه مشتی!
اهواز...  سمت  فرستادن  آبادان  از  رو  عده  يه  ديشب 

عرفان هم جز اون ها بود. 

عباس:

فاتح:

فاتح:





]حالا در تلی از خاک پيرمرد و كنار دستش يک سرباز نشسته اند. 
به نظر می آيد نيروهای عملياتی به پُل نو اعزام شده اند و حالا 
برخی اين جا باقی مانده اند. پيرمرد مدام در تخيل خودش كسانی 

را می بيند كه ظاهر شده و با او كوتاه گفتگو می كنند.[ 
حسن: می گم تو چند وقته كه اينجا داری می جنگی؟

سرباز: دو ماهی می شه.
حسن: تا حالا تن ماهی خوردی؟

سرباز: زياد...
حسن: چيزيت هم شد؟

سرباز: تن ماهی خوردم... زهرماری كه نخوردم. 
حسن: منظورم اينه كه مثلًا تاريخ مصرفش گذشته باشه 

يا باد كرده باشه!
سرباز: نه. 

]مأمور بهداشتی كه در اصفهان يک بار با پيرمرد برخورد داشت 
به كنار اين دو می آيد و فقط با پيرمرد گفتگو می كند.[

صحنه نوزده

حسن:
سرباز:

سرباز:

سرباز:

سرباز:

حسن:

حسن:

حسن:
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آقا بچه های قرارگاه اهواز همين هاند فقط؟
قبلًا به بزرگتر سلام هم می كردند. 

سلام... همين هاند؟ 
خبر ندارم. 

آخه من بايد برم تا پلُِ نو... گفتند بيام اينجا با اين گردان 
راهی بشم. 

اون ها راهی شدند. 
شما اينجا چی كار می كنی پس؟ 

به فضول های جنگ رسيدگی می كنم.
چه قدر حرف زدنت آشنائه! 

می دوزد.  چشم  پيرمرد  به  و  می كند  درنگ  لحظه ای  ]مأمور 
سکوت بين اين دو برقرار می شود.[

من  الان  نمی كردی،  پلمب  رو  مغازه  اون  اگه  تو 
سيچون            محله ي  فضول های  به  داشتم  خونه ام  توی 

رسيدگی می كردم...
شمائی كه...
تورو خدا؟ 

شناختی من رو؟
من كه همون اول شناختمت... اين جا اومدی؟

آخه قراره يه عمليات خيلی بزرگ بشه...
]نور صحنه برای لحظه ای كوتاه می رود و دوباره می آيد. خبری 

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

مأمور:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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از مأمور نيست و سرباز متعجب از پيرمرد است كه تا به حال با 
خودش حرف می زده است.[

آقا ...آقا با كی داری حرف می زنی؟ 
هان؟... مأموره كو؟

زمزمه  چيزايی  يه  باخودت  داشتی  كی يه؟...  مأمور 
می كردی كه...

هيچ چی، ولش كن. 
به  پيرمرد  با ديدن  از راه برسد و  ]حالا نوبت عباس است كه 

سرعت او را بشناسد.[
خوبه تو هنوز اين جايی حسن... عرفان كو؟

تو  افتاد؟... چرا  راه  باز من رو ديدی عرفان عرفانت 
حاليت نيست، عباس!؟... آقا من عرفان رو همون دم 

رستوران كه غيب شد، ديگه نديدم، حاليته؟
رو  عرفان  پريشب  ديشب  كه  داده  رو  آمارش  يكی 

آوردن اين جا. 
فعلًا كه می بينی... اينجا شده شبيه بازار اصفهون... هِی 
آدم داره رفت و آمد می كنه... تو كه می خواستی بری 

تهرون، چی شد اين جايی؟
واسه عرفان ديگه... گفتم كه. 

همين هايی  دنبال  هم  تو  كردم  فكر  لحظه  يه  همون... 
هستی كه واسه عمليات صف كشيدن... تعجب كردم... 

سرباز:

سرباز:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

عباس:

عباس:

عباس:

حسن:
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آخه هر كی ندونه من كه می دونم تو چه قدر ترسيده 
بودی...

]دوباره نور صحنه برای لحظه ای كوتاه می رود و می آيد. اين بار 
سرباز شانه ي پيرمرد را محکم تکان می دهد.[

آقا... آقا. 
چته بچه؟... شونه ام شكست. 

رو  من  صدای  می زنی  حرف  خودت  با  هِی  آخه 
اين كارهايی           به  عادت  خدائيش  من  ببين  نمی شنوی... 

كه شما داری می كنی ندارم...
كدوم كار؟

دقيقه  يه  من  می شه  می زنی...  با خودت حرف  همين 
می تونی            بياد...  بعدی  نفر  تا  خودت  به  بدم  رو  پسُت 

تكی اين جا پست بدی؟ 
نه. 

خب پس اين قدر با خودت حرف نزن ديگه. 
يكی اومد بايد جوابش رو می دادم ديگه. 

كسی نيومد. 
خيلی خب... حالا چرا عصبانی می شی؟

می گن  ديگه...  می كنن  بازخواست  رو  من  فردا  پس 
سر پست حواست نبوده... نمی دونن كه شما با خودت 

همه اش حرف می زدی!

سرباز:

سرباز:

سرباز:

سرباز:

سرباز:

سرباز:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:

حسن:
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حسن: باشه، ديگه حرف نمی زنم. 
]اين بار نوبت عرفان است كه جلوی پيرمرد حاضر بشود. عرفان 
جلو می آيد و دقت می كند. تا مطمئن می شودكه او حسن است 
كيسه ي محتوی كمک های جبهه از دستش رها می شود. اين همان 
كيسه ای است كه حاوی كمپوت ها و تن ماهی پيرمرد بوده و فاتح 

به او داده است.[
حاجی، به خدا تقصير من نبود... يه لحظه كاميون ِ عموم 
رو دم رستوران ديدم موتور چرخ جلوش چرخيد وگرنه 

مريض كه نيستم بندازمت زمين و در برم... 
سلامت كو؟

نمی خوای الان من رو بگيری؟
مگه سگم كه بيام بگيرمت؟

آقايی... دم رستوران كه زياد معطل نشدی؟
تو فكرم هستی،  الانم كه  نيست...  گفتم كه ديگه مهم 

چی كار می تونم بكنم؟
آره شما هم ديگه بعد اون قضيه از فكر من پاک شدی...
می گم الان تو فكرمی... وگرنه تا همين الانم اتفاقاً بهت 

فكر می كردم. 
خدا  به  می كردم...  فكر  بهت  همه اش  منم  اتفاقاً  آره... 
اون كاميونه بود دنبالش بوديم... اصلًا كاميون كمك های 
اصفهان نبود... مال شهركرد بود... من تازه پيداش كردم... 
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قبلش هم با فاتح رفته بوديم خط...
خوبه ديگه... بالاخره به آرزوت رسيدی. 

نه بابا... پريشب بهم گفتن نمی تونم باهاشون برم جلو... 
اين كمپوت ها و تن ماهيت  اين جا... راستی  فرستادنم 
هم پيدا كردمش... دروغ نمی گم آ... خود راننده كاميون 

مجيد  رو ديدم داده ش به من.
]عرفان از روی زمين كمپوت ها و تن ماهی را جمع می كند. اين 

بار سرباز هم به حرف می آيد.[
پسر اين آقا رو می شناسی؟

آره. 
حالش خوبه؟

حالش رو از من می پرسی چرا؟
نه منظورم اينه كه...]سرباز اشاره ای به سرش می كند تا عرفان 

را متوجه مساله ای كند.[
يه ذره آره خب... ولی الان اين تن ماهی رو ببينه حالش 
خوب می شه... بنده خدا فكر می كرد تاريخش گذشته، 
الان يكی اين جا می خوره افقی می شه... تاريخش رو 
نگاه كردم خنده ام گرفت. هِی به خودم گفتم ببين عرفان، 

جون خودت اين حسن آقا هم يه چيزيش می شه ها. 
چی ؟

با شما نيستم... با ايشونم. 
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بی جا كردی بچه با ايشونی... داری در مورد من حرف 
می زنی آ... خودت يه چيزيت می شه كه هر چی می كشم 
از اون موتور سواریِ  دولا دولاته... فكر كردی چون تو 

خيالِ  منی حالت رو نمی گيرم... 
]پيرمرد از جايش بلند می شود كه به سمت عرفان حمله ور بشود. 
در  می اندازد،  زمين  روی  را  ماهی  تن  دوباره  ترس  از  عرفان 
به  پا  می ماند،  دستش  در  كيسه  داخل  كمپوت ها  باقی  حالی كه 
فرار می گذارد. سرباز بلند می شود و جلوی پيرمرد را می گيرد.[

حاجی چيكار ميكنی ؟
پسره ي پرُ رو... فكر كرده چون تو خيالمه هر چی دلش 

می خواد می تونه بگه. 
چيزی  می زدی،  حرف  خوب  باهاش  داشتی  كه  شما 

نگفت كه يهو به هم ريختی!
تو مگه خيال من رو می بينی؟

نه.
پس چی ميگی ؟

خيالت رو نمی بينم... اين پسر بچه رو ديدم كه داشتی 
باهاش حرف می زدی ديگه. 

خب اون تو خيالم بود...
نيست...  خوب  حالت  خودم  جون  به  خيالت؟...  تو 
ديگه          می زد  باهات حرف  داشت  اين جا  بود  وايستاده 
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منم حتی باهاش حرف زدم... ايناها... اگه خيالت بود 
پس اين تن ماهی چيه از دستش افتاده؟
]صدای انفجار. عرفان به حسن پناه می آورد.[

چی شده حسن آقا؟ 
نترس چيزی نشده. تو با اين جرئتت چطور می خواستی 

بری خط؟ 
اون فرق می كرد. 

هيچ فرقی هم نداره... اونجا بدتر هم هست... آقاتم مثل 
جلو...  بريم  نه  می گفت  بی خودی  هی  بودآ...  خودت 

جلو... بعد جا می زد...
مگه آقام رو می شناسی؟ 

مگه سيبيل نداره اين هوا!! 
هر كی سيبيل داره بابای منه؟

عباس قادری باشه... آوازه خون هم نباشه چی؟ 
  اون باشه آقامه...

]صدای انفجار و شادی و همهمه و متعاقب آن راديو[
شنوندگان عزيز... خرمشهر... شهر خون آزادشد.

شده...  آزاد  خرمشهر  می گه  ؟...  آقا  حسن  شنيدی 
دستش  از  اون جا...]كيسه اش  سمت  بريم  پاشو  پاشو... 

می افتد و می رود.[
وايستا كيسه ات. 
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هم  تاريخش  ماهی يه...  تن  من...  نه  كيسه ي شماست 
نگاه كردم... انقضاش امروزه... سهِ سهِ هزار و سيصد و 

شصت و يك...
جدا؟ً ]آرام آرام می رود و تن ماهی را برمی دارد.[

پس حتماً بايد خوردش...
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